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در آخرین روزهای تابستان، در اوج گرفتن 
دوباره منازعات جنگی ایران و امریکا، سخن 
گفتن از تئاتر بیش از پیش دشوار شده و دیگر 
نمی‌توان مثل قبل، به راحتی در این باب به نقد 
و تحلیل پرداخت و از کیفیت اجراها نوشت و 

نگران وضعیت عمومی جامعه نشد. 
به هر حال زمانه عجیبی است و تمرکز بر 
موضوعاتی چون مصــرف فرهنگی طبقات 
متوسط شــهری  در این وانفسای معیشت، 
می‌تواند امری بی‌فایده باشــد و منتقدان را از 
ادامه مسیر پر فراز و نشیب خویش منفک کند. 
اما با تمامی این حرف و حدیث‌ها، این هفته 
به یکی از اجراهایی خواهیم پرداخت که از قضا 
به مردمان طبقه متوســط شهری می‌پردازد 
و هستی‌شناســی اجتماعی‌ آنان را در نسبت 

با قسمتی از فرودستان جامعه معنا می‌کند. 

این اجرا که »طبقــه اضافی ۲« نام گرفته 
و به شکل آیرونیکی، گویا اشاره دارد به طبقه 
اجتماعی و تعداد طبقات خانــه، قصد دارد با 
روایتی پر تنش مابین آدم‌ها، بر این نکته تکیه 
کند که گویــا تضادهای طبقاتــی به مرحله 
حساسی رســیده و حتی در ســطح محله، 
امید چندانی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز 
تضادها وجود ندارد. بنابراین یک مراسم ساده 
خواستگاری می‌تواند بدل به چنان منازعه‌ای 
عظیمی ‌شود که شیرازه امور را از هم بگسلاند و 

کیان خانواده‌ها را تهدید کند. 
شوربختانه در این مراسم عجیب و غریب 
خواستگاری، خبر چندانی از ارزش‌های ناب 
بشری مشاهده نمی‌شــود و آن واقعیتی که 
عیان است، نمایان شدن لایه‌ای باورنکردنی 
از عدم اعتمــاد میان حاضریــن و مواجهه با 
سویه‌های خطرناکی از افشــاگری. به دیگر 
سخن، تماشاگران به تماشای چیزی یکسره 
متفاوت نشسته‌اند که مبتنی بر زوال و تباهی 

روابط انسانی است. 
اجرا اما نمی‌تواند نگاه عمیقی داشته باشد و 

فی‌المثل نه آن چنان که مارکسیست‌ها از تغییر 
اجتماعی مراد می‌کنند و جامعه را محل بروز 
آن می‌دانند. یعنی تحولاتی که روابط تولید را 
شامل می‌شــود و مبتنی است بر تغییرات در 
ارزش‌ها، نگرش‌هــا و باورها. از دل این فرآیند 
همه جانبه اســت که روابط اجتماعی تازه‌ای 
پدیدار می‌شود که علیه نظم قدیم عمل کرده 
و نیروهای مادی جامعــه را از نو صورتبندی 
می‌کند. این روابط تولیــد را می‌توان به نوعی 
نافی روابط تولید قدیم دانست که در صورت 
فراگیری، منجر به یک انقلاب اجتماعی پیشرو 

می‌شود که امیدبخش و تعیین کننده است. 
اما چیزی که در این نمایش آشــکار شده 
بازتولید یک جامعه هنجارگریز بی‌اخلاق است 
که نمی‌شود ازش دفاع کرد و آرزوی زیستن در 
آن را داشت. این‌که دو خانواده به شکل همزمان 
به مراسم خواستگاری یک دختر دعوت شده 
و بر ســر انتخاب یک گزینه، به رقابت و جدال 
بپردازند همان نکته‌ای است که در طول اجرا، با 

لحن کمیک پی گرفته می‌شود. 
ماحصل برگــزاری این مراســم پر تعداد 
به لحاظ حضور آدم‌ها، نمایان شــدن روابط 
خصمانه و خارج از عرفی است که به شلوغی 
روایت و صحنه دامن می‌زند و تمامی نیروهای 
پیش‌برنده یک اجرای تئاتری را مصروف امور 
بیهوده‌ای می‌کند که معلوم نیست چرا در یک 
بازه زمانی بسیار کوتاه می‌بایست طرح شده و 

فضای کلی نمایش را به بیراهه برند. 
   مشکل اساســی نمایش »طبقه اضافی 
2« نداشتن استراتژی اســت. اجرا سرگردان 

اســت میان کمدی یا انتقادی بودن. 
وقتی آدم‌های نمایــش، بی‌وقفه 
کلام بر زبان رانده و دیگران را خطاب 

می‌کنند بی‌آن‌که به درستی شناسانده 

شده باشند، همین اتفاقی خواهد افتاد که بر 
سر این نمایش آمده است. یعنی امر تماشایی 
به محاق رفته و »فضاســازی«، امری دست 

نیافتنی می‌شود. 
وقتی شــخصیت‌های یک نمایش، مدام 
حرافی می‌کنند و بی‌توجــه به قصه و کلیت 
ماجرا، هر چه نمایشنامه‌نویس ترجیح داده را 
بر زبان می‌رانند با اجرایی مواجه خواهیم بود که 
همه چیز را با کلام می‌خواهد رفع و رجوع کند. 
البته ناگفته نماند که به وقت تماشا کردن، 
با کمی توجه و تمرکز، می‌توان روند امور را در 
این نمایش متوجه شد اما تماشاگر این قبیل 
اجراها چه گناهی دارد که فقدان فضاسازی را 
با انبوهی کلمات با ربط و بی‌ربط جبران کند و 

دم برنیاورد. 
ســلمان ســامنی در مقام 

نویســنده و کارگــردان 
نتوانســته مانند بعضی 
آثار قبلی خویش، دست 
بــه شــخصیت‌پردازی 

قابل فهمــی بزند 
کــه آدم‌هــای 
نمایشش هویت 

اجتماعی مشخص داشته باشند. می‌دانیم که 
در مطالعات جامعه‌شناختی، هویت اجتماعی 
افراد بر مولفه‌هایی چــون باورهای مذهبی، 
طبقه اجتماعی، رده سنی، میزان تحصیلات 

و سبک زندگی استوار است. 
در این نمایش با آن‌که به این موارد اشاراتی 
کوتاه می‌شود اما به هیچ وجه کفایت نمی‌کند 
که برسازنده هویت اجتماعی این افراد باشد. 
از یــاد نبریم که در صحنه مربوط به مراســم 
خواســتگاری، شــانزده نفر به طور همزمان 
بر صحنه حاضــر بوده و مشــغول مکالمات 
مجادله‌آمیزند. کار در ادامه به لودگی و خنداندن 
به هر قیمت می‌رسد و ریتم کلی اجرا از دست 
می‌رود.  وقتی سه خانواده در یک اتاق کوچک، 
کنار یکدیگر قرار گرفته و به تدریج از احترام 
کاذب اولیه به مچ‌گیری و افشــاگری انتهایی 
می‌رســند می‌توان حدس زد که چنته گروه 
اجرایی از ســاختن موقعیت‌های متکثر چه 

میزان خالی بوده است. 
اجرا می‌توانســت از مصرف این حجم از 
کلمات روزمره که فاقد نزاکت اجتماعی است، 
حذر کرده و بر ساختن موقعیت دراماتیکی 
تاکید کند که با سکوت به دست می‌آید. 
اما این فرصت از کف می‌رود تا با اجرایی 
بیش از اندازه شــلوغ روبرو ‌شویم که 

بسیاری از آدم‌هایش حضوری 
نالازم بــر صحنه 

دارند و به نظر می‌آید اینجا هستند تا ضعف‌های 
روایت را لاپوشانی کنند و گاهی چیزکی بگویند 

و مثلا کاری کرده باشند.
   در نهایت می‌توان گفت اجرایی که سلمان 
سامنی در سالن یک مجموعه تئاتر مهرگان 
تدارک دیده میل دارد کمدی اجتماعی باشد 
اما به دلایلی که ذکر شد، ناتوان از این مسئله 
اســت و بیشــتر به کمدی‌هایی می‌ماند که 
هدفشان خنده است و بس. همچنان‌که نوع 
بازی‌ بازیگران چندان استاندارد نبوده و یادآور 

تقلیدی بودن نقش‌های تثبیت‌شده است. 
به نظر می‌آید اجرا تا رسیدن به منزل مقصود 
راه درازی در پیش دارد و شکل روایت و پلاتی 
که طراحی شده، نتوانسته به روایتی منسجم 
منتهی شود که همذات‌پنداری مخاطبان را 
برانگیزد. با آن‌که گروه مدت زمان طولانی در 
کنار هم بوده اما بنیان کار، گویا چندان که باید 

بر مناسبات درستی بنا نشده است. 
برای نمونه چرخــش انتهایــی روایت، 
واقعیت‌هایی کــه دو برادر بر زبــان آورده و از 
صحنه خارج می‌شوند به مثابه چرخش‌های 
دراماتیکی عمل می‌کند که ناگهانی بوده و با 

منطق کلی اجرا جور در نمی‌آید. 
این اجرا به دراماتورژی متن احتیاج دارد 
تا درست روایت شود. کنار هم قرار دادن چند 
بازیگر و خلق یک موقعیــت نه چندان دقیق 
دراماتیک، همان مشکلی است که این نمایش 
با آن روبرو شده است.  وقتی قصه بازتابی از سیر 
تحول شخصیت‌ها نیست و مدام شاهد بالا و 
پایین‌شدن‌های رفتاری بی‌دلیل آنان هستیم، 
می‌توان این گونه بیان کرد که تئاتر این روزهای 
ما مشکل نمایشنامه دارد و تا این مسئله حل 
نشود، هستی‌اش چیزی بیش از دورهمی‌های 

دوستانه بدون مازاد نخواهد بود. 
امید که سلمان ســامنی در مسیری که 
انتخاب کرده، بیش از این با سنت‌های تئاتری 
این کشور وارد گفتگو شــود و از آنان بیاموزد. 
راه دشوار است و وقت به غایت اندک و این 
حقیقتی است انکارنشــدنی که جماعت 

تئاتری بهتر است در نظر گیرد.

چهره‌ شناخته‌شده ادبیات و هنر معاصر ایران 
در خاک آرمید

 بدرقه جواد مجابی تا امامزاده طاهر کرج
مراسم تشییع پیکر جواد 
مجابی، نویســنده، شــاعر و 
روزنامه‌نگار فقید، چهارشنبه 
۱۸ شهریور با حضور جمعی 
از چهره‌های ادبی و فرهنگی 
در کوی نویســندگان برگزار 
شد. پیکر او برای خاکسپاری به امامزاده طاهر کرج منتقل شد. در 
این مراسم، شماری از نویسندگان و اهالی فرهنگ ضمن یادآوری 
جایگاه و کارنامه مجابی، از ویژگی‌های شخصیتی، ادبی و فرهنگی 
او گفتند. جواد مجابی در مجموع بیــش از ۵۰ اثر در قالب‌های 
مختلف، از جمله شعر، داســتان کوتاه، رمان، طنز، نمایشنامه، 
فیلمنامه و پژوهش منتشر کرده است. او پس از یک دوره بیماری، 

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در ۸۷ سالگی درگذشت.
    

محرومیت از تحصیل و اخراج 
رضا نیاپرست، دانشجوی دانشگاه بهشتی 

رضا نیاپرست، دانشجوی 
مقطع کارشناسی ارشد رشته 
تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، 
توسط کمیته انضباطی این 
دانشگاه به دو ترم محرومیت از 
تحصیل و اخراج از این دانشگاه 
محکوم شد. براساس حکم بدوی صادره توسط کمیته انضباطی 
دانشگاه شهید بهشتی، رضا نیاپرست از بابت اتهامات ایجاد بلوا و 
آشوب در محیط دانشگاه و توهین به شعائر اسلامی یا ملی به دو 

ترم محرومیت از تحصیل و اخراج محکوم شده است.
    

صداوسیما برنامه روشن را هم توقیف کرد
برنامه »روشن« با اجرای 
علی میرمیرانــی، تنها مدت 
کوتاهی پــس از انتشــار در 
فیلیمو، با دستور ساترا متوقف 
شــد. به گزارش شهرآرانیوز،‌ 
پیگیری‌ها از پلتفرم فیلیمو 
حاکی از آن است که برنامه »روشن« به‌تازگی با دستور سازمان 
تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و‌تصویر فراگیر در فضای مجازی 
)ساترا( متوقف شده است. توقف »روشن« در حالی رخ داده که 
امروز خبر توقف تولید برنامه »شفرونی« نیز منتشر شد؛ اتفاقی 
که به معنای متوقف شدن انتشار دو برنامه از محصولات فیلیمو 
در یک روز است. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت توقف این دو 

برنامه یا زمان احتمالی رفع توقیف آنها اعلام نشده است.
    

سه جایزه برای »سرزمین فرشته‌ها« 
از جشنواره کازان

فیلم سینمایی »سرزمین 
فرشــته‌ها« به نویسندگی 
و کارگردانی بابــک خواجه 
پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر 
محمــدی، موفق به کســب 
۳ جایزه از بیســت و‌دومین 
جشنواره بین اللملی فیلم کازان شد. به گزارش روابط عمومی 
پروژه، جایزه بزرگ جشــنواره کازان به عنــوان بهترین فیلم 
)Grand Prix(، جایــزه بهترین بازیگر زن برای ســولاف 
فواخرجی و جایزه بهترین فیلمبرداری برای علیرضا برازنده، سه 
جایزه »سرزمین فرشته‌ها« از این جشنواره هستند. این جشنواره 
از ۴ تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ )۱۳ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵( در شهر کازان، 
پایتخت جمهوری تاتارســتان روســیه برگزار شد. »سرزمین 
فرشته‌ها« که محصول مشترک موسسه تصویر شهر و سازمان 
سینمایی سوره است پیش از این در چهل و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر با کسب ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار، پرافتخارترین 
فیلم این دوره شناخته شد و از جمله تولیدات سینمای ایران با 
نگاه و ظرفیت بین‌المللی است که با بهره‌گیری از بازیگران عرب، 

روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه ارایه می‌دهد.
    

رئیس اندیشکده خانه تئاتر معرفی شد
 ، ی ر گیلــو ضــا  علیر
مدیرعامــل خانــه تئاتر در 
حکمی رامتین شــهبازی را 
به عنوان رئیس اندیشــکده 
خانه تئاتر معرفی کرد. رامتین 
شهبازی اســتادیار دانشکده 
هنر دانشگاه بین‌المللی سوره و پژوهشگر مطالعات میان‌رشته‌ای 
هنرهای نمایشی است. نگارش بیش از ۳۰ عنوان مقاله پژوهشی در 
حوزه هنرهای نمایشی، ارائه چندین عنوان مقاله علمی در همایش 
های ملی و بین المللی، عضویت در انجمن نویسندگان،منتقدان و 
پژوهشگران خانه تئاتر، تألیف کتاب های »نشانه شناسی فرهنگی 
تاریخ ادبیات و تئاتر ایران«، »اقتباس در فیلم کوتاه«،» روایت در 
فیلم کوتاه« بخشی از کارنامه کارب شهبازی محسوب می‌شود. 
مدیریت بخش پژوهش چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی 
فیلم فجر، داوری جشنواره های فیلم کوتاه تهران، تئاتر عروسکی، 

مستند سینما حقیقت از دیگر فعالیت‌های شهبازی است.
    

»۳۲ متر« نامزد بهترین مستند 
جوایز آسیا-پاسیفیک شد

فیلم مســتند »۳۲ متر« 
ســاخته مرتضی اتابکی، در 
بخش بهترین مستند جوایز 
ســینمایی آسیا-پاسیفیک 
APSA( ۲۰۲۶( نامزد شد. 
به گزارش ایلنا، »۳۲ متر« که 
پیش‌تر جایزه بهترین فیلم و بهترین تدوین را از جشنواره بین‌المللی 
فیلم استانبول دریافت کرده بود، نخستین نمایش جهانی خود را 
 ۲۰۲۵ )IDFA( در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام
تجربه کرد و در میان ۱۰ فیلم محبوب تماشاگران این جشنواره قرار 
گرفت. این فیلم در Hot Docs ۲۰۲۶ نیز در رتبه چهارم از میان 
۱۰ فیلم محبوب تماشاگران قرار گرفت. »۳۲ متر« همچنین جایزه 
تماشاگران جشنواره مستند پوردنون را دریافت کرده است. این 
فیلم محصول مشترک ترکیه و ایران است و داستان گروهی از زنان 
روستایی در آناتولی را دنبال می‌کند که در جامعه‌ای با مرزبندی‌های 
سنتی، تصمیم می‌گیرند یک مسابقه تیراندازی ویژه زنان برگزار 
کنند. تلاش آن‌ها برای برگزاری این مسابقه، به‌تدریج به مواجهه با 
قواعد تثبیت‌شده جامعه محلی تبدیل می‌شود؛ روایتی از یک قیام 

زنانه، اما شیرین و با نشاط، در دل روستا.

اخبار فرهنگی

درباره نمایش »طبقه اضافی۲« به نویسندگی سلمان سامنی

نزاع بر سر اندکی پول بود و چند متر آپارتمان

محمدحسن خدایی

سریال »بامداد خمار« از همان ابتدا با یک امتیاز مهم 
وارد میدان شد؛ اقتباس از یکی از شناخته‌شده‌ترین 
رمان‌های معاصر فارسی و داستانی که از قبل مخاطب 
خود را داشت. ترکیب عشق، اختلاف طبقاتی، خانواده، 
سنت و انتخاب فردی، به‌خودی‌خود ظرفیت ساخت 
یک ملودرام پرکشش را دارد. حضور نرگس آبیار در مقام کارگردان نیز انتظارها را بالاتر برد؛ به‌ویژه بعد 

از تجربه‌های قبلی او در اقتباس ادبی و ساخت آثار تاریخی.
با این حال، آنچه در نهایت روی پرده دیده می‌شود، فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت بالقوه داستان دارد. 
»بامداد خمار« در بسیاری از لحظات از نظر ظاهر، طراحی صحنه و بازسازی دوره تاریخی چشم‌گیر 
است، اما هرچه جلوتر می‌رود، ضعف‌های روایی بیشتر خود را نشان می‌دهند. مشکل اصلی سریال نه 
در ایده، بلکه در نحوه تبدیل این ایده به یک روایت سریالی است؛ روایتی که در بخش‌هایی بیش از اندازه 
کش پیدا می‌کند، در شخصیت‌پردازی عمق لازم را پیدا نمی‌کند و در مقاطعی به جای ایجاد تعلیق، 

صرفاً اطلاعات را به تأخیر می‌اندازد.

بزرگ‌ترین مسئله؛ ریتمی که بار داستان را به دوش نمی‌کشد
شاید بتوان مهم‌ترین ضعف »بامداد خمار« را در ریتم آن خلاصه کرد. سریال برای رسیدن به نقاط 
مهم داستان، زمان زیادی صرف می‌کند و در مقابل، زمانی که سرانجام به نقطه‌های عطف می‌رسد، 
گاهی با سرعت از آنها عبور می‌کند. این ناهماهنگی باعث می‌شود وزن قسمت‌های مختلف یکسان 
نباشد. کندی در یک سریال لزوماً ضعف نیست. یک اثر می‌تواند آرام پیش برود و همچنان مخاطب را 
درگیر نگه دارد، به شرط آنکه هر صحنه اطلاعات تازه‌ای درباره شخصیت، رابطه یا تعارض اصلی ارائه 
کند. مشکل »بامداد خمار« این است که بخشی از این زمان طولانی صرف موقعیت‌هایی می‌شود که 

تغییر محسوسی در وضعیت داستان ایجاد نمی‌کنند.
در نتیجه، مخاطب گاهی احساس می‌کند به جای آنکه داستان در حال پیشروی باشد، صرفاً در حال 
آماده‌شدن برای پیشروی است. این مسئله در فصل اول بیشتر به چشم می‌آید و در آغاز فصل دوم نیز 
به‌طور کامل برطرف نشده است. فصل دوم از جایی آغاز می‌شود که فصل نخست به پایان رسیده، اما در 
شروع آن هنوز همان مسئله قدیمی وجود دارد: فاصله میان ظرفیت اتفاقات داستان و سرعت روایت.

داستانی که ظرفیت یک سریال فشرده‌تر را داشت
رمان »بامداد خمار« داستانی نسبتاً متمرکز دارد و نیروی اصلی آن از رابطه محبوبه و رحیم و تضاد 
میان انتخاب عاطفی فرد و ساختار خانواده و طبقه اجتماعی ناشی می‌شود. بنابراین برای تبدیل آن 
به یک سریال چندفصلی، لازم بود جهان داستان گســترش پیدا کند، اما این گسترش باید با خلق 
موقعیت‌های دراماتیک تازه همراه می‌شد. در »بامداد خمار« گاهی چنین به نظر می‌رسد که برای 
سریالی‌شدن داستان، زمان روایت افزایش یافته اما حجم درام متناسب با آن رشد نکرده است. نتیجه، 

صحنه‌هایی است که می‌توانستند کوتاه‌تر 
باشــند، بدون آنکه چیزی از داستان از 

دست برود.
ایــن مشــکل در اقتبــاس 

ادبی اهمیت بیشــتری پیدا 
می‌کند. مخاطبی که رمان 

را می‌شناســد، منتظــر 
رســیدن به نقاط مهم 
داستان است و مخاطبی 
که رمان را نخوانده نیز نیاز 
دارد اتفاقات تازه‌ای برای 
ادامه تماشا داشته باشد. 
وقتی روایت برای مدت 

طولانی در یک وضعیت 
ثابت باقی می‌ماند، هر دو گروه 
ممکن اســت احساس کنند 
سریال بیش از اندازه در حال 

مکث است.

وفاداری به رمان؛  امتیاز یا محدودیت؟
وفاداری به منبع ادبی در »بامداد خمار« همزمان یک نقطه قوت و یک محدودیت اســت. از یک 
سو، حفظ فضای کلی داستان، روابط و حال‌وهوای اثر اصلی به سریال هویت می‌دهد؛ از سوی دیگر، 

تلویزیونی یا سریالی‌کردن یک رمان نیازمند بازنویسی و بازطراحی است.
مشکل زمانی ایجاد می‌شــود که دیالوگ یا موقعیتی که در متن ادبی کارکرد دارد، بدون تغییر 
اساسی به تصویر منتقل شود. رمان می‌تواند از توضیح، توصیف و روایت ذهنی برای ساختن شخصیت 
استفاده کند، اما سریال باید بخش زیادی از همین اطلاعات را از طریق کنش، میزانسن، سکوت و رفتار 

شخصیت‌ها منتقل کند.
در »بامداد خمار« گاهــی دیالوگ‌ها بیش از آنکه نتیجه یک موقعیت باشــند، وظیفه توضیح 
دادن موقعیت را بر عهده می‌گیرند. شخصیت‌ها بعضی اوقات چیزی را به زبان می‌آورند که مخاطب 
می‌توانست آن را از رفتارشان بفهمد. این مسئله از ظرافت روایت کم می‌کند و باعث می‌شود برخی 

صحنه‌ها مستقیم‌تر و شعاری‌تر از حد لازم به نظر برسند.

شخصیت‌هایی که می‌توانستند عمیق‌تر باشند
محبوبه و رحیم، به‌عنوان دو شخصیت مرکزی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به شخصیت‌هایی 
چندلایه دارند. جذابیت داستان نیز تا حد زیادی از همین تضاد میان آنها شکل می‌گیرد؛ یکی نماینده 
جهانی است که در آن بزرگ شده و دیگری متعلق به جهانی متفاوت که ورودش زندگی او را دگرگون 

می‌کند.
اما مشکل اینجاست که در برخی مقاطع، به جای آنکه شخصیت‌ها را از طریق رفتار و انتخاب‌هایشان 
بشناســیم، اطلاعات زیادی درباره آنها از طریق دیالوگ و روایت دریافت می‌کنیم. این موضوع باعث 
می‌شود تحول شخصیت‌ها در بعضی لحظات به اندازه‌ای که باید تدریجی و طبیعی احساس نشود. 
به‌خصوص درباره رابطه محبوبه و رحیم، لازم بود شکل‌گیری این علاقه از نظر احساسی و روانی با جزئیات 
بیشتری ساخته شود. صرف دیدن چند موقعیت عاشقانه یا گفت‌وگوی عاطفی برای متقاعد کردن 
مخاطب کافی نیست. مخاطب باید بفهمد چرا این دو نفر، با وجود تمام موانع، یکدیگر را انتخاب می‌کنند.

مشکل دیگر؛ ناهماهنگی در بازی‌ها
»بامداد خمار« از نظر بازیگری یکدست نیست. در کنار چند اجرای قابل قبول و بعضاً جذاب، برخی 

بازی‌ها بیش از اندازه بیرونی و اغراق‌شده‌اند و با فضای واقع‌گرایانه داستان هماهنگی کامل ندارند.
این مسئله در اثری که بر روابط خانوادگی و عاطفی بنا شده اهمیت زیادی دارد. کوچک‌ترین اغراق 

در لحن یا واکنش می‌تواند یک موقعیت جدی را به صحنه‌ای نمایشی و غیرطبیعی تبدیل کند.
در برخی نقش‌ها نیز انتخاب بازیگر و ویژگی‌های شخصیتی او کاملًا بر هم منطبق نشده‌اند. این 
موضوع به‌خصوص زمانی خود را نشان می‌دهد که شخصیت باید اقتدار، خشم یا فشار اجتماعی زیادی 

را منتقل کند اما بازی به اندازه کافی قدرت لازم را ندارد.
البته نمی‌توان از کنار بازی برخی بازیگران باتجربه به ســادگی گذشت. حضور 

چهره‌های شناخته‌شده به سریال وزن بیشتری داده و در بعضی صحنه‌ها بازی‌ها 
توانسته‌اند ضعف‌های متن را تا حدی پوشش دهند.

تصویر زیبا، اما گاهی بیش از اندازه خودنمایانه
از نظر طراحی صحنه، لباس و بازسازی فضای تاریخی، »بامداد خمار« یکی 

از آثار قابل توجه شبکه نمایش خانگی است. جزئیات بصری، رنگ‌بندی، 
دکور و تلاش برای ساختن فضای اجتماعی دوره مورد نظر، به سریال 

هویت داده است.
اما همین نقطه قوت در برخی لحظات به نقطه ضعف تبدیل 
می‌شود. تصویر نباید جای داستان را بگیرد. وقتی مخاطب بیش از 
آنکه منتظر نتیجه یک گفت‌وگو یا تصمیم شخصیت باشد، متوجه 
حرکت دوربین، دکور یا طراحی قاب شود، یعنی فرم از محتوا فاصله 

گرفته است.
حرکات دوربین و برخی انتخاب‌های تصویری نیز همیشــه در 
خدمت روایت نیستند. در یک داستان عاطفی و تاریخی، دوربین 
باید به شخصیت نزدیک شود و احساس او را منتقل کند؛ نه اینکه 
صرفاً با حرکت‌های متعدد توجه مخاطب را به خودش جلب کند.

فصل دوم؛ فرصتی که هنوز به‌طور کامل استفاده نشده است
فصل دوم می‌توانست نقطه اصلاح بسیاری از مشکلات فصل اول باشد. پس از معرفی شخصیت‌ها 
و فضای داستان در فصل نخست، انتظار می‌رفت روایت در فصل دوم سریع‌تر و متمرکزتر شود و پیامد 

انتخاب‌های محبوبه و رحیم با قدرت بیشتری دنبال شود.
اما در شروع فصل دوم هنوز نشانه‌هایی از همان مشکل وجود دارد. روایت همچنان با احتیاط جلو 

می‌رود و بخش‌هایی از زمان صرف تثبیت موقعیت‌هایی می‌شود که مخاطب از قبل با آنها آشناست.
البته فصل دوم از این جهت ظرفیت بیشتری دارد که حالا داستان از مرحله معرفی عبور کرده و امکان 
تمرکز بر پیامدها، تغییر شخصیت‌ها و پیچیده‌تر شدن روابط فراهم شده است. اگر این ظرفیت در ادامه 

با ریتم مناسب‌تری مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند فاصله میان دو فصل را کاهش دهد.

در نهایت؛ »بامداد خمار« قربانی طولانی‌شدن داستان شده است
»بامداد خمار« را نمی‌توان اثری فاقد جذابیت دانست. داستان شناخته‌شده، فضای تاریخی، طراحی 
صحنه و لباس، موسیقی و حضور بازیگران شناخته‌شده، مجموعه‌ای از عناصر جذاب را در اختیار 
سریال قرار داده‌اند. همین عناصر باعث شده‌اند اثر از نظر ظاهری و اولیه برای مخاطب جذاب باشد.

اما مشکل اصلی این است که جذابیت ظاهری به اندازه کافی با قدرت روایی همراه نشده است. 
سریال در بسیاری از لحظات می‌داند چه تصویری باید بسازد، اما به همان اندازه نمی‌داند چگونه 

داستان را سریع‌تر و عمیق‌تر پیش ببرد.
اگر بخواهیم مهم‌ترین ضعف‌های »بامداد خمار« را رتبه‌بندی کنیم، نخست 
باید به ریتم و کش‌دادن روایت اشــاره کرد؛ پس از آن فیلمنامه و دیالوگ‌ها، 
شخصیت‌پردازی، ناهماهنگی بازی‌ها و استفاده نه‌چندان دقیق از زبان تصویری 
قرار می‌گیرند.در مقابل، فضاسازی تاریخی، طراحی صحنه و لباس، ظرفیت 
داستان اصلی و جســارت در اقتباس از یک رمان شناخته‌شده مهم‌ترین 

امتیازهای آن هستند.
در مجموع، »بامداد خمار« نمونه‌ای از اثری است که مواد اولیه مناسبی 
برای تبدیل شدن به یک ســریال ماندگار در اختیار داشته، اما در مرحله اجرا 
نتوانسته همیشه میان تصویر، داستان و ریتم تعادل ایجاد کند. مهم‌ترین پرسش 
درباره این مجموعه نیز همین است: آیا می‌توانست با تعداد قسمت کمتر، روایت 
فشرده‌تر و شخصیت‌پردازی عمیق‌تر، همان داستان را اثرگذارتر روایت 
کند؟ پاسخ به این پرسش، احتمالاً مهم‌ترین نقدی است که می‌توان به 

این سریال وارد کرد.

نقدی بر فصل اول و دوم سریال اقتباسی نرگس آبیار:

وفاداری به رمان یا محدودیت سریال؟ چالش بزرگ »بامداد خمار«

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده

   عکس‌ها:     پرتو جغتایی


